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دهیکچ
م( ابهام را جزو عوامل 1916ـ1984ویلیام امپسون )

از نظر . داندساز واکنش خواننده میذاتی شعر و زمینه
ساز زبانی ولو ناچیز که زمینه جزئیاو هر نوع تمایز 

 بحسابهاز مصادیق ابهام ، واکنش خواننده شود
برخی از ، های زبانیبنابراین علاوه بر پیچش؛ آیدمی

شگردهای بلاغی نیز که ذهن مخاطب را با خود درگیر 
آفرین از عوامل ابهام، گرددکرده و موجب واکنش او می

ابهام در  همقول، این نظریه هبر پای. آیدسخن به شمار می
های هنری و ذاتی و ابهام هغزلیات سعدی به دو دست

های ابهام. شودهای زبانی و عارضی تقسیم میمابها
ویژه صور خیال و هنری و ذاتی به دستگاه بلاغی به

های شود و ابهامبرخی صنایع ادبی شعر او مربوط می
های فرهنگی عارضی شامل برخی عوامل زبانی و مقوله

از آن جا که سعدی عواطف و . و اجتماعی است
و طبیعی با روشن ، احساسات خویش را صادقانه
خواننده متوجه ، گذاردمخاطب خویش در میان می

ای روشن و بیان او به اندازه. شودابهام در کلام او نمی
طبیعی است که احساسات و عواطفش را به روشنی 

هایی از نوع گیجی و سردرگمی نماید و ابهامبیان می
در ، که نشانگر عدم وقوف شاعر بر افکار خود باشد
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Abstract 

William Empson (1906-1984) considers 

ambiguity as an inherent factor in the poetry and 

provides the basis for the reader's reaction. In his 

view, every kind of minor linguistic distinction, 

however small, which makes the reader's 

reaction, is an instance of ambiguity. Therefore, 

in addition to linguistic twists, some of the 

rhetorical techniques that engage the minds of 

the audience and cause their responses are 

controversial ones. Based on this theory, the 

category of ambiguity in Sa'di's lyrics is divided 

into two categories of artistic and inherent 

ambiguities and linguistic and distortion ones. 

The artistic and inherent ambiguity relates to 

rhetorical system, especially the imaginary 

imagery and some figures of speech of his poem, 

and the distortion ambiguity includes some 

linguistic factors and cultural and social 

categories. Since Sa'di expresses his emotions 

and feelings honestly, clearly and naturally with 

his audience, the reader doesn't understand the 

ambiguity in his words. His expression is so 

bright and natural that his feelings and emotions 

are clearly expressed and the confusion and 

mixed up ambiguities that indicate the poet's lack 

of respect for his thoughts are not found in his 

poetry. 

Keywords: Rhetoric, ambiguity, Empson, Sa'di, 

Ghazal. 

*.Assistant Professor, Department of Persian −
 Language and Literatre, University of Zabol, Zabol,
 Iran;  ah-sanchooli@uoz.ac.ir



 5211تان ، بهار و تابس0 یاپیچهارم، شمارة اول، پ سال، یو نقد بلاغ یبلاغت کاربردعلمی دوفصلنامة  517

 مقدمه. 1
موضوعاتی است که در  ازجمله( ambiguityابهام )

حوزۀ ادبیات و نقد ادبی همواره مورد توجه 
بسیاری از . پژوهشگران و منتقدان ادبی بوده است

ابهام و ، شناسان و منتقدان هنر و ادبیاتزیبایی
گریزی ناپذیری و مفهومبیان دیگرعبارتبهگنگی یا 

. اندرا خصوصیت ذاتی هنر و شعر مدرن دانسته

( معتقد است 1713ـ1784) (Diderotدیدرو )

 کاربهولی ، وضوح کلام برای اقناع خوب است»
، وضوح از هر نوعی که باشد. آیدتکان دادن نمی

ران توصیه وی به شاع. «آفت شور و شوق است
مدام از ابدیت و لایتناهی و عظمت و »کند که می

پیچیده ... زمان و مکان و الوهیت سخن بگویید
، تر باشددر هنر هر اندازه بیان مبهم. سخن بگویید
 .(94ـ95 /1 :1377، )ولک« تر استتخیّل راحت

اساسی بلاغت  هایتفاوتدر حقیقت یکی از 
ابهام  مسئلهز توان ناشی اقدیم و جدید را می

بلاغت قدیم با ابهام به مثابة یک عیب در . دانست
کرد و امیدوار بود آن را محدود یا زبان برخورد می

محو کند اماّ بلاغت جدید آن را پیامد 
ناپذیر نیروهای زبان و ابزار لازمِ بخشِ اجتناب
مخصوصاً در ، داندهای ما میگفته ترینمهماعظمِ 

در بین . (51: 1382، شعر و مذهب )ریچاردز
 مسئلهنویسان قدیم نیز کسانی به منتقدان و بلاغت

عبدالقاهر . اندابهام از دیدگاه هنری توجه داشته
ق( در غموض و پیچیدگی .هـ471جرجانی )

سرشت »زیرا به اعتقاد وی ، بیندحسنی ذاتی می
آدمی چنان است که اگر بعد از طلب و 

تیاق در این جوی شیء و تحمّل رنج و اشوجست
تر و یافتن شیریناین دست، راه به مطلوب برسد

تر تر و لطیفآن در روح او بزرگ تأثیرسزاوارتر و 
از نظر وی . (116: 1389، )جرجانی« است

معمّاسازی و افراط در تعقید و پیچیدگی پسندیده 
بیش از آن اندازه که لازم »زیرا خواننده را ، نیست

و در سوء زحمت به فکر محتاج کرده ، است
بست معنایی و به عبارتی او را با بن« اندازدمی

کند و تازه پس از کشف معنی و رو میروبه
روی است و زشت، آنچه بیرون آید»، دریافت
 .(118)همان: « اش نقصی داردزیبایی

ویلیام  هفت نوع ابهامپس از انتشار کتاب 
 طور، به1931( در سال William Empson) امپسون

سترده در نقد ادبی از این اصطلاح برای اشاره به گ
یک صناعت ادبی )شعری( آگاهانه استفاده شده 
است؛ یعنی استفاده از یک واژه یا اصطلاح واحد 
که بر دو مدلول متفاوت یا حتیّ بیشتر از آن دلالت 

یا دو نظر یا احساس مغایر را بیان کند ، کند
 .(16: 1387، )آبرامز

منتقد انگلیسی و از شاگردان ، ویلیام امپسون

( 1893ـ1979) (I. A. Richardsمعروف ریچاردز )

 طوربهبا انتشار این کتاب توجه منتقدان ادبی را 
ابهام ، از نظر او. جدی به این موضوع معطوف کرد

زبانی ولو ناچیز  جزئیهر تمایز »عبارت است از 
 ههای متفاوت به یک قطعکه زمینه را برای واکنش

؛ (25الف: 1387، )فتوحی« نی فراهم کندزبا
هایی است که بنابراین ارزش ابهام به میزان واکنش

، های زبانیعلاوه بر پیچش. انگیزددر خواننده برمی
بسیاری از صناعات ادبی و شگردهای بلاغی که 

کند و باعث ذهن مخاطب را با خود درگیر می
به گردد و منجر پویایی ذهن در فرایند مطالعه می

شود و یا به معنایی معنایی یا چندمعنایی میبی
نامتعارف یا فراتر از صورت آشنا و معمول خود 

 .آیدمی حساببهاز مصادیق ابهام ، دهدسوق می
امپسون معتقد است اشیاء معمولاً آن چیزی 

رسند و کلمات حداقل نیستند که به نظر می
های دلالت، قدر که دلالت قاموسی دارندهمان

به نظر امپسون ابهام ریشه در . راقاموسی هم دارندف
 برد:او از هفت نوع ابهام نام می. ذات شعر دارد

به طرق  زمانهمـ هنگامی که یک جزء 1
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یک جزء در ، مختلف عمل کند؛ به زبان ساده
مثلاً . ارتباط با اجزای دیگر معانی مختلف پیدا کند

 .ایهام تضاد و ایهام تناسب یا استخدام
هنگامی که دو یا چند معنی در یک کلمه یا ـ 2

در تمثیل . مثلاً ایهام. عبارت یا ساخت جمع شوند
 .کندهم یک دال دو اندیشه را بیان می

مستقل از  کاملاًـ هنگامی که دو یا چند معنی 3
 .ایهام تناسب، مثل تضاد. ارائه شوند زمانهم هم

های مختلف معانی با هم ـ هنگامی که بخش4
ذهنی را روشن  هشوند تا وضع پیچیدمیترکیب 

 .خوانیمثلاً ایهام دوگانه. کند
هنگامی ، ـ نوعی گیجی و سردرگمی )ابهام(5

که نویسنده افکار خود را در خلال نوشتن آغاز 
یعنی نویسنده در حین نوشتن مطالبی را ؛ کندمی

کند و موضوع برای خود او هم چندان کشف می
ود جمله را مبهم روشن نیست و این خود به خ

خود  هاو از قبل به اندیش، دیگرعبارتبه؛ کندمی
کم به آن اما در خلال نوشتن کم، وقوف ندارد

 .رسدمی
ـ آن جا که پارادوکس و تناقض وجود دارد و 6

 .نما را حل کندخواننده باید تفسیر کرده و متناقض
دهد ـ پارادوکس و تناقض کامل که نشان می7

برای خود او هم روشن نیست سخنان نویسنده 
 .(21ـ21: 1386، ؛ کادن219ـ211: 1381، )شمیسا

 و سؤالات تحقیق مسئلهبیان . 5ا5

« سهل ممتنع»سرایی به شیوۀ سعدی که در سخن
با آگاهی از تمام امکانات و ، معروف است

با شناخت راست و درست از »های زبانی و ظرفیت
ها به ترکیبها و شناسی واژههای روانویژگی
تقلید ناپذیرترین شعر فارسی را ، ترین شیوهطبیعی
های او که غزل. (75: 1381، لی)حسن« آفریده

سراپا شور و شوق عاشقانه است و در آن 
ها و آرزوهای ما را با ترنّم شیرین خود حسرت»

، (291: 1381، )دشتی« بردبه عالم رؤیاها می
نوعی ابهام  همچون هر اثر ادبی و هنری دیگری از

و سایه روشن هنری برخوردارند و شاید بهترین 
مصداق برای تعریف ابهام از دیدگاه عبدالقاهر 
جرجانی باشد که معماسازی و افراط در تعقید و 

غزل سعدی خواننده را از . پسنددپیچیدگی را نمی
های بسترماند و ذهن او را درگیر بنخود نمی

ابهام لطیف هنری  کند؛ بلکه از نوعیمعنایی نمی
و  تأملبرخوردار است که غالباً مخاطب را به 

با توجه به این . داردوامی جزئیهایی ولو واکنش
، و نکات مطرح شده در مقدمة این پژوهش مسئله

گردد تا به این سؤالات اساسی پاسخ داده تلاش می
های سعدی های مطرح در غزلشود که: اولاً ابهام

ثانیاً انواع ابهام در شعر او تا از چه نوعی است؟ و 
 خوانی و انطباق دارد؟چه حد با نظریة امپسون هم

 تحقیق هپیشین. 3ا5

های بسیاری در مورد سعدی و آثار او پژوهش
ها در اینجا صورت گرفته که برشمردن آن

اهمیت و ، ابهام هاما دربار؛ پذیر نیستامکان
 رد:توان به موارد زیر اشاره کهای آن میگونه

صور ابهام در ( در کتاب 1361مایل هروی )
انواع ابهام را به سه دستة ذاتی،  شعر فارسی

فرشیدورد . عارضی و عمدی تقسیم کرده است
انواع دربارۀ ادبیات و نقد ادبی ( در کتاب 1363)

ابهام را به هفت نوع: ابهام رمزی و کنایی، ابهامات 
صنایع  شاعرانه، ابهام فنّی، ابهام از طریق بعضی

گرایانه، ابهام های ادبی، ابهام کهنشعری و آرایش
از طریق به هم ریختن ساختمان دستوری و 

کند آفرینی از طریق عناصر تیرۀ زبان تقسیم میابهام
( 1375معدنی ). (691ـ689 /2 :1363فرشیدورد، )

، «های ابهام در زبان فارسیبررسی گونه»در مقالة 
شناسی به دو دستة زبان انواع ابهام را از منظر

گفتاری و نوشتاری تقسیم کرده که هر کدام به دو 
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دستة ابهام بافت مقید و ابهام بافت آزاد تقسیم 
های بافت آزاد در دو سطح واژگان ابهام. شوندمی

آفرین در گیرد؛ و عوامل ابهامو نحوی صورت می
زبان نوشتار را عناصر زبرزنجیری متن شامل تکیه، 

: 1375دهد )معدنی، آهنگ تشکیل میدرنگ و 
 .(114ـ92

دلالت چندگانه و »( در مقالة 1379داوری )
بندی انواع به تقسیم« ابهام و ایهام در زبان فارسی

ها را به های چندگانه در زبان پرداخته و آندلالت
دو نوع بزرگ دلالت بالقوه و دلالت بالفعل 

کند و برای هر کدام بندی میدسته
( در 1387خواجات ). شماردهایی برمیموعهزیرمج
« عوامل ایجاد ابهام در شعر معاصر فارسی»مقالة 

نیز انواع ابهام را به سه دستة کلی ابهام عارضی، 
ابهام عمدی و ابهام غیرعمدی یا طبیعی تقسیم 

ابهام در »( در مقالة 1387محمدی ). نموده است
ابسنه ، ابهام در متون کلاسیک را یا و«شعر فارسی

داند و یا در پیچیدگی ها میبه دشواری واژه
ترین مصادیق به عقیدۀ وی بیش. ساختار دستوری

های ادبی شامل مجاز مرسل، ابهام مربوط به آرایه
تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام، لغز، معمّا و تمثیل 

 .است
ارزش ادبی ابهام از »( در مقالة 1387فتوحی )

ضمن بررسی پیشینة « نادومعنایی تا چندلایگی مع
، تاریخی بحث از ابهام در بلاغت قدیم و جدید

)چندمعنایی( تفاوت « ابهام هنری»و « دشواره»میان 
به عقیدۀ وی ابهام جوهرۀ ادبیات . شودقائل می

است و ارزش هنری و راز ماندگاری آثار جاودانه 
امامی . هاستبسته به میزان ابهام نهفته در آن

های خاستگاه هنری ابهام و گونه»ة ( در مقال1391)
داند ابهام هنری را از عناصر جوهری شعر می، «آن

و معتقد است که این پدیدۀ ادبی بیشتر در هیأت 
ابهام ، ابهام تصویری، ابهام نحوی، ابهام صرفی

شیری . شودتعبیری و ابهام توصیفی ظاهر می

اهمیت و انواع ابهام در »( در مقالة 1391)
ضمن بررسی پیشینة تحقیقات مرتبط ، «هاپژوهش

به تبیین عوامل تأثیرگذار بر ابهام نیز ، ابهام مسئلهبا 
ابهام فریاد همچنین وی در کتاب . پرداخته است

های درون متنی به شرح و تفسیر انواع ابهام ناتمام
، های سیاسیو برون متنی پرداخته و زمینه

را در فرهنگی و مذهبی ابهام ، اقتصادی، اجتماعی
 .های مختلف بررسی کرده استدوره

 روش تحقیق. 2ا5
تحلیلی و با ـدر این پژوهش که به شیوۀ توصیفی

ای صورت خانهاستفاده از روش اسنادی و کتاب
های سعدی مورد مطالعه قرار تمام غزل، گرفته

ها استخراج گردیده و گرفته و شواهد و نمونه
وص ابهام مورد برپایة نظریة ویلیام امپسون در خص

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

 بحث و بررسی. 2
های هنری غزلیات با توجه به دیدگاه امپسون، ابهام

توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته سعدی را می
های حاصل از حوزه مجازی زبان و صور اول ابهام

خیال که شامل مجاز مرسل، تشبیه، استعاره و کنایه 
های ابهام هر جرجانی نیز جلوهعبدالقا. شودمی

ها را داند و آنهنری را بیشتر در همین صنایع می
(؛ 117: 1368دهد )جرجانی، بر حقیقت ترجیح می
های حاصل از صنایع بدیعی و دستة دیگر ابهام

البته ـخوانیشامل: ایهام، ایهام تناسب، ایهام دوگانه
نه از نوعی که وضعیت پیچیده ذهنی شاعر را 

، استخدام، تضاد و پارادوکس که در ـشن کندرو
. ها اشاره شدههفت نوع ابهام امپسون نیز به آن

آفرین علاوه بر این موارد، تلمیح هم از صنایع ابهام
است که ابهام ناشی از آن به میزان آگاهی مخاطب 

های دیگر ابهام، ابهام عارضی و گونه. بستگی دارد
های سعدی زلعمدی است که ابهام عمدی در غ

 .خوردبه چشم نمی
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 های هنری )ذاتی(ابهام. 5ا3
 های تصویریابهام .5ا5ا3

ساز متن ادبی به صور خیال که از عناصر برجسته
آیند، معمولاً در شگردهای مجازی و بیانی و شمار می

این . شوندحتیّ گاه در عناصر بدیعی نمودار می
رنگ عناصر از سویی در حرکت زبان متن وقفه و د
دهند ایجاد کرده و آن را ناآشنا و غیرعادی جلوه می

و از سوی دیگر در خلق معنا، گسترش و تقویت 
طورکلی در سازی مقصود و بهمفهوم، پنهان

آفرینی کلام ادبی نقش اساسی دارند )فتوحی، ابهام
جایی و زبان مجازی با جابه. (119ـ135ب: 1387

کند و پیشنهاد می جانشینی عناصر، معنای متفاوتی را
با توجه به ناسازگاری عناصر با بافت کلام، رسیدن به 

هایی برای معنای قطعی را انکار کرده و واکنش
ها در البته میزان واکنش. نمایدمخاطب ایجاد می

ها متفاوت است؛ مثلاً معنای مجازهای هریک از آن
مرسل زودیاب است ولی در استعاره و تمثیل رمزی 

س، میزان واکنش و در نتیجه درجه ابهام آن و پارادوک
توان آن را این نوع ابهام که می. شودبسیار زیاد می

« ابهام ذاتی»( و یا 14: 1391)امامی، « ابهام تصویری»
گیری از ( نامید، بخش چشم21: 1364)مایل هروی، 

 .دهدهای هنری غزل سعدی را تشکیل میابهام
جایگزینی بر  روند»مجاز مرسل که مجاز مرسل: 

 ی( و نوع279: 1381)یاکوبسن، « اصل مجاورت
است  ینیمحور همنش یبر رو یند انتقال معنیفرا

اغلب کارکردی  ی(، در غزل سعد51: 1381، ی)صفو
دارد و در ادراک معنی محذوف چندان  یعیو طب یعاد

البته گاهی با توجه به بافت . شوددرنگی ایجاد نمی
که چنانگیرد؛ به خود می کلام، معنا و مفهومی خاص

فته و مشتاق یش» یبه معن« شتنک»ات زیر یدر اب
 ت آمده:یلطف و عنا یبه معن» چشم»و  «ساختن
 شیشد دوستان خوکه بگذرد بکهر گه 

 ه دگر بار بگذردکن دوست منتظر یو
 (261: 1377، )سعدی 

 لیع شمایبد یا، چشم خدا بر تو
 لیار من و شمع جمع و شاه قبای

 (518ن: )هما 
گاه مجاز مرسل در غزل سعدی تابع هیچ قاعده 

را به معنی غزنویان « سبکتکین»او . و قانونی نیست
برده و به  کاربه« محمود» جایبهو یا اختصاصاً 

را در بیت قبلی آورده تا شنونده « مجاز» هعمد کلم
 حمل بر ناآگاهی شاعر نکند:

 ای صورت حال بیدلانای که نیازموده
 کنیاگر حمل مجاز می، قت استعشق حقی

 کز پی او دگر مرو، ای که نصیحتم کنی
 کنیدر نظر سبکتکین عیب ایاز می

 (917ـ918)همان: 
ها سعدی به امکانات زبان و میدان تداعی واژه

توجه خاصی دارد و با استفاده از مجاز مرسل گاه 
یک کلمه را تا سه بار در یک بیت با معنایی 

. گرفته است کاربهم( متفاوت )جناس تا
 گیربلکه غافل، آور نیستملال تنهانهتکرارهایش 

 کننده و دیریاب است:
 گر ندهد دست، سعدی غمش از دست مده

 کی دست دهد در همه آفاق چون اویی
 (752)همان: 

 از عهد تو سر باز نپیچم، رودگر سرم می
 تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را

 (11)همان: 
اما ، ز مرسل هرچند مبتنی بر تخییل نیستمجا

هایی هرچند جزئی و واکنش تأملموجب درنگ و 
 .شودبرای مخاطب می

ا ی یعیهر عنصر محسوس طب»در تشبیه  ه:یتشب

 یو عرض یذات یها و استعدادهاقوت یمصنوع دارا
از  کیه بر هر یکه با تکار متعدد و متنوع است یبس
 یعنی، هیگر تشبیرف دتوان در تناسب با طیها مآن

ها و ن قوتیشف اک. ر ساختیتصو کی، مشبه
به ، ل شاعریتخ یرویگذشته از استعداد و ن، استعدادها
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 کیان آن و یخواهد میه شاعر مک یاهیمضمون و ما
وند یا معقول رابطه و پیا مصنوع ی یعیعنصر طب

، انی)پورنامدار« ز مربوط استین، ندکشباهت برقرار 
های ذاتی که شاعر از میان ظرفیتاین .(189: 1381

و عرضی عناصر محسوس طبیعی و مصنوع به کدام 
مواردی است که  ، ازجملهظرفیت توجه داشته

« گسترده»در تشبیهات . شودموجب ابهام در تشبیه می
که معمولاً وجه شبه یا ظرفیت ذاتی مورد نظر ذکر 

ولی در . آیدابهام چندانی به وجود نمی، شودمی
که معمولاً وجه شبه حذف « فشرده»شبیهات ت

 .آیدابهام به وجود می، شودمی
عنوان از آن به یتب بلاغکه در که فشرده یتشب

اربردی ک یاد شده، در شعر سعدیز یغ نیه بلیتشب
ا یو  یبه حس یه اغلب از مقوله حسکگسترده دارد 

، کیم صبا را به پیگاه نس یو. است یبه حس یعقل
را به  یراغدان، صورت را به ورق، روا را به چیثر

را به باران و قامت را به درخت و همانند  کشمع، اش
است  یبه حس یه همه از مقوله حسکرده که یآن، تشب

و چون از تشبیهات متداول و معمول هستند، یافتن 
وجه شبه یا کشف ظرفیت ذاتی و عرضی عنصر 

در . محسوس مورد نظر شاعر چندان دشوار نیست
مند عشق، کمثل باغ حسن،  یبه حس یهات عقلتشبی

ف قربت، بار غم، مهُر یسنگ ملامت، داغ هجر، تشر
مهِر و نظایر آن نیز وضع به همین صورت است و 

اما گاه ؛ به دور از ذهن نیسترابطه بین مشبه و مشبهٌ 
ب یبه دور و غرن مشبه و مشبهٌ یدر شعر او رابطه ب

دارد مثل وامی لتأماست که کشف آن خواننده را به 
 «:برگ»به « چشم»و « سنگ»به « آه»تشبیه 

 یکند روحم در گلشن ملاکغلغل ف
 بر طاق آبگون زد یه سنگ آهکهر گه 

 (273)همان: 
 نخوشد در زمستان فراقتیبرگ چشمم م

 تر بخوشد یهااندر زمستان برگکن عجب یو
 (312)همان: 

هات: ورق صورت ین مقوله است تشبیاز هم
باغ ، جوشن جان، شمع دل، مند نظرک، خوبان
سلحداران ، ییبایس زیمغناط، ساحر چشم، تصور

زنبور ، صبا یخایزل، وسف گلی، گلستان صفا، خار
 یموس، خ سراپرده عمریم، ییخانة تنهاتوبه، سخن

 .د صبح و نظایر آنیلک، قفل گردون، طور عشق
 صورتبههات بلیغ غزل او یاز تشب یبرخ

، ترکیباتی مثل: سروقد. ترکیبات مزجی است
، رخگل، رویپر، روگل، روماه، روبت، تنمیس

ابرو مانک، سروبالا، آهوگردن، دهانپسته، چشمبادام
ها از نوع معمول و اکثر قریب به اتفاق آن»که ... و

مأنوس یا به اصطلاح معیارین است و هیچ گونه 
ها به چشم ثقل یا غرابتی در ساخت و ریخت آن

اما در میان این ؛ (71: 1383، )حمیدیان« دخورنمی
« روصبح»ای مثل گونه تشبیهات نیز ترکیبات تازه

ها وجود دارد که در بافت کلام با توجه به تناسب
زیبایی و جلوۀ خاصی یافته و موجب ، و تضادها

 گردد:مخاطب می تأمل
 رودیم ییروشب همه شب انتظار صبح

 فروز راان صبح جهانیست ایان صباحت نک
 (21: 1377ی، )سعد

شامل  یات سعدیکه در غزل« گسترده»ه یتشب
ل یه تمثیب و تشبکمر، مضمر، لیه تفضیتشب

به دلیل ذکر وجه شبه ابهام چندانی در ، شودیم
ه مضمر که یالبته تشب. کندشعر او ایجاد نمی

آید و می حساببهترین مقولة سخن شاعرانه»
اد شاعر را نشان دستبرد و تجربه و دقت و استعد

( و غالباً با تفضیل 51: 1369، )ثروتیان« دهدمی
 شود:ساز واکنش خواننده میزمینه، همراه است

 ان گلبن خندان بنشستک یدر گلستان
 غرامت برخاست یپا یکسرو آزاد به 

 گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشکفت
 ن قد و قامت برخاست؟یدامکا صنوبر به ی

 (177)همان: 
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 بامدادان به بهشت برگشودن در چشم
 نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی

 (739)همان: 
ه وجه شبه آن منتزع از کب نیز که مریدر تشب

یک یا دو ، دینمایامور کلی است و گاه مبهم م
طرف تشبیه دارای اجزایی هستند و یا شامل دو یا 

، به مرکب باشداگر مشبهٌ . شوندچند اسم مجزا می
شود تا ر ذهن به حداقل دو جزء تجزیه میمشبه د

، لازمة تشبیهات مرکب. سازی کردبتوان قرینه
 تر است:تخییل بیشتر و تصویرسازی دقیق

 ن به چه ماند؟ینگار یعرقت بر ورق رو
 یهمچو بر خرمن گل قطرۀ باران بهار

 (825)همان: 
 دیشن یه به گوش قبول دفتر سعدکهر

 شود دفتر وعظش به گوش همچو دف تر
 (397)همان: 
ل نیز نوعی تشبیه مرکب است که در یه تمثیتشب

. غزل او از کاربرد نسبتاً وسیعی برخوردار است
معانی جامه شکوه و فضیلت »تشبیه تمثیل به 

پایگاه و قدر معانی را بالا برده و آتش . پوشاندمی
افروزد و نیروی آن را در تحریک آن را برمی

. (85: 1389، )جرجانی «کندها دو چندان میجان
باشد و یه مین گونة تشبیتریهنر»ه کن نوع یدر ا

« است برآمده از چند چیز یژگیوجه شبه و
معمولاً امری معقول به ، (57: 1381، یزازک)

وجه شبه »شود و از آن جا که یه میمحسوس تشب
آن صفتی است عقلی و غیرواقعی که از مجموع دو 

« اج تأویل استمحت، یا چند چیز فراهم آمده
 (:118ب: 1387، )فتوحی
 ب و سرزنش اهل روزگاریجور رق

 ت گاو دهل زن استیاکبا من همان ح
 (122)همان: 

ه سرزنش کند کیدر مصراع اول شاعر ادعا م
همان ، ندارد )معقول( یاهل روزگار در من اثر

دهل  یدهل در گاو معتاد به صدا یه صداکطور 
دو چیز دور و ، شبیهدر این ت. اثر ندارد )محسوس(

، متفاوت به یکدیگر نزدیک شده که فهم رابطة آن
 پذیر نیست:جز از طریق تأویل امکان

 ه سر عربده دارد چشمتکد ینمایم
 یند آزارکمست خوابش نبرد تا ن

 (816)همان: 
گونه که ذکر شد، فهم تشبیه از طریق یافتن همان
 ترگیرد؛ هرچه وجه شبه روشنصورت میوجه شبه

به به مشبه بیشتر باشد، سرعت انتقال ذهن از مشبهٌ
در تشبیه مرکب و تمثیل، وجه شبه از طریق . است

آید؛ لذا موجب درنگ و تخییل و تأویل به دست می
 .شودو در نتیجه ابهام بیشتری در شعر می تأمل

تر و است تنگ یدام»استعاره که  استعاره:
در مفهوم ، (94: 1381، یزازک« )هیتر از تشبنهان

ارسطویی و پس از آن در بلاغت اسلامی به 
ها و انتقال معنای یک واژه به واژۀ جانشینی واژه

. (119ب: 1387، شود )فتوحیدیگر محدود می
 حساببهآفرین در متن ادبی استعاره از عوامل ابهام

های اولیه ها به مدلولزیرا کلمات یا نشانه؛ آیدمی
. کننددلالت نمی، اندها وضع شدهکه برای آن

غالباً از نوع معمول و  یاستعاره در غزل سعد
ه استعاره از دل؛ و لعل کنه یمتداول آن است؛ مثل آ

هایی که در ا استعارهیباشد؛ ه استعاره از لب میک
لعبت ، نیریمثل: لعبت ش، آوردتوصیف معشوق می

اما ؛ بت و امثال آن، سرو روانیسه، ماه، قباپوش
و دارای  یارکابت، یاره در شعر او ابداعگاه استع

و طراوت خاصی همراه با نوعی ابهام است  یتازگ
 انگیزد:خواننده را برمی تأملکه درنگ و 

 نفس خرمّ باد صبا یا
 مرحبای، اار آمدهیاز بر 

 ز صبح؟ یدیچه شن، قاقلة شب
 چه خبر از سبا؟، مانیمرغ سل

 (3: 1377ی، )سعد
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« مانیمرغ سل»و « قافلة شب»ات ین ابیدر ا
« اری»استعاره از « صبح»و « باد صبا»استعاره از 

ر کت نخست ذیها در به البته مدلول آنکاست 
 در بیت:. شده

 جهدیرود وز ابرم آتش میم مکباران اش
 سوزش نباشد خام را، ن سخنیا یبا پختگان گو

 (26)همان: 
« آتش»استعاره از غم و اندوه دل است و « ابر»

علاوه بر تازگی . از آه سوزان شاعر استعاره
ها؛ ن واژهیت، با ایجاد تناسب بین بیها در ااستعاره

، لطافت و ییبای، ز«باران، ابر، آتش )برق(» یعنی
ت از یجذاب»را یلام بخشیده؛ زکبه  یجذابیت خاصّ

 یدیجد یهاه حاصل شباهتکزد یخیبرم یالتذاذ
ز یشود؛ حالت تمایشف مکه در استعاره کاست 

 ییافت و شناسایاز به شگفت آمدن از در یناش
ن یا. (22: 1381س، ک)هاو« هاستشباهت یبرخ

 توان دید:یم یسعد یهاشتر استعارهیتناسب را در ب
 نیکول یاوهیتو درخت خوب منظر همه م

 بت؟یرسد به سیه نمکوته کنم به دست کچه 
 (48: 1377ی، )سعد

شباهت  یمبنا واژه و بر ینیاستعاره بر محور جانش
استوار است، اما در غزل سعدی استعاره در محور 

 بخشد:می یادب کاملاًنیز به شعر او جنبة  ینینشهم
 عجب نبود، مند اوفتدکغزال اگر به 

 مند غزالکعجب فتادن مرد است در 
 (517)همان: 

 چمن آن روز به تاراج خزان داد یسعد
 ار برآمدیگل  یز باغ دلش بوک

 (315)همان: 
م به یاز مفاه یبرخ یرا برا یانشانه یگاه سعد

ار گرفته کمتر به که در آن مفهوم کرد یگیار مک
ار گرفته نشده است؛ مثل انتخاب کا اصلاً به یشده 
برای « در دو لختی»و « بوسه» یبه جا« بیس»واژۀ 

 «:دو پلک»

 ست؟یر عشق چیشتة شمشکات یح یدان
 دن از رخ چون بوستان دوستیگز یبیس

 (155همان: )
 چشمان شوخ دلبندت یدر دو لخت

 باز؟ ییگشایم نمیه به روکام ردهکچه 
 (458)همان: 

نده یه مراد گوکاست  یبیکا تریجمله  ه:یناک

ه کهم  یانة صارفهیآن نباشد اما قر یظاهر یمعنا
، ندک یباطن یمتوجه معنا یظاهر یما را از معنا

« بودن یددو بع»ه به علت یناک. وجود نداشته باشد
( و انتقال از ملازم 146: 1383، )وحیدیان کامیار

 شود:به معنی اصلی سبب ابهام در شعر می
 بخواند یه نوبتکنفس خروس بگرفت 

 یهمه بلبلان بمردند و نماند جز غراب
 (759: 1377ی، )سعد
بعد . یه است و دو بعدیناک« خواندن خروس»

وم رساند و بعد دیاول آواز خروس را به گوش م
یکی دیگر از . آوردیسحرگاه را به ذهن م

« عینیّت بخشیدن به ذهنیّت»های کنایه ویژگی
البته بر اساس . ( است146: 1383، )وحیدیان کامیار

 شود:ابهام چندانی در کلام ایجاد نمی، این ویژگی
 عجب یا، میایبه قوت برن یه با مورکمن 

 ر رایو بگسلد زنجکام افتاده یسکبا 
 (17 )همان:

شدت ضعف  یخوببه« امدنیاز عهدۀ مور برن»
« ریگسستن زنج»سازد و یم ینیرا محسوس و ع

. دهدینشان م ینیع کاملاً  یامر صورتبهقدرت را 
چنین کنایاتی با این که گاه تازه و ابداعی هستند و 

اما ابهام چندانی ، شوندخواننده می تأملساز زمینه
 یاوهیاه به شسعدی گ. کننددر سخن ایحاد نمی

 یبه کنایه تازگ، یخاص و با تصرّف در معن
بخشد که کشف منظور شاعر به تلاش ذهنی یم

 خواننده نیاز دارد:
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 چارگان فرود آوریبه صحبت ب یسر
 را ییپا که ببوسند خاکن قدر یهم

 (36)همان: 
، ه از تعظیم کردن استیناک« سر فرود آوردن»

، ردنک یناما در این بیت کنایه است از فروت
 در بیت:. نشان دادن یعطوفت و مهربان

 گل یدیگه جامه در، بلبل یگه نعره زد
 هااد برفت آنیاز ، اد تو افتادمیبا 

 (41)همان: 
و  ییدایش، اقیه از شدت اشتیناک« دنیجامه در»

است و به این دلیل که به گل  یخودیاز خود ب
ن یهمچن. ص هستیتشخ یدارا، نسبت داده شده

فتن آن نیز هست؛ که از شیناک« دن گلیرجامه د»
نعره زدن ». هام هم داردیا، ییناکب یکن تریلذا ا
آوازخوانی آن و نیز کنایه از شور و شادی و « بلبل

 .نشاط است
کنایه گاه زمینة اجتماعی دارد و فقدان دسترسی 

رابطة معنای ظاهری و باطنی ، به زمینة اجتماعی آن
حقیقت ابهام موجود در . کندرا دچار انفکاک می

ها بین لفظ در کنایه ناشی از ناآشکاری میانجی
. به( استعنه( و مقصود آن )مکنیٌکنایه )مکنیٌ

ای را که میانجی در آن ناشناخته و یا چندلایه کنایه
« راز»این نوع کنایه در زمرۀ ». خوانندرمز می، باشد

بلکه خلأ معنایی آن به ، و مفاهیم عمیق نیست
های شنایی ما با زمینة فرهنگی و میانجیجهت ناآ

 در بیت:. (123ب: 1387، )فتوحی« لفظ و معناست
 ند دگر باریفقاع از تو گشا کهآنرفت 

 دستکیگانه میه بکوزه کن یما را بس از ا
 (97 )همان:

ی است که با چند یناکترکیبی « فقاع گشودن»
نازیدن به »واسطه به معنا و مدلول نهایی آن یعنی 

فقاع گشودن در اینجا به معنی . توان رسیدمی« کسی
زند که سیستم کسی آروغ می. آروغ زدن است

گوارش خوبی  کهآنگوارش او خوب کار کند؛ 
غذای  کهآنشک غذای خوبی خورده؛ دارد، بی

خورد، توانگر است؛ توانگر در ناز و خوب می
در ناز و نعمت زندگی  کهآنکند؛ نعمت زندگی می

ناخواه خودستا و به خویش نازنده بار خواهکند، می
یعنی « فقاع گشودن از کسی»آمده است؛ بنابراین 

؛ کزازی، 287الف: 1381نازیدن به کسی )شمیسا، 
 .(43ـ44: 1383؛ حمیدیان، 168: 1381

از به ین« فقاع گشودن» ییناک یمعن کلذا در
ها ن واسطهیهرچه تعداد ا. متعدد دارد یهاواسطه

ن یچن. تر استلام مبهمک، شتر باشدیها بو نشانه
ر ییم به جا مانده و امروزه به علت تغیاز قد یاتیناک

دیگر  یو فرهنگ یاجتماع یهادهیو تحول پد
 یهاد به فرهنگیها بافهم آن یستند و برایمعمول ن

نعل بر آتش »ن نوع است: یاز هم. ردکلغت رجوع 
 ر:یز اتیدر اب« دهیدن( دیجستن )پر»و « نهادن

 نهدینعلم در آتش م، جهدیاز نعلش آتش م
 پروریدهد، سعدی تو جان میگر دیگری جان می

 (791: 1377ی، )سعد
 دوست یرو ینیجست و گفتندم نبیام مدهید

 ماب داشتیاندرو سکخود درفشان بود چشمم 
 (196)همان: 

کنایه بیش از دیگر انواع مجاز با زمینة فرهنگی 
درک مقصود آن مستلزم آگاهی  کلام پیوند دارد و

از بافت فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با آداب و 
 .های آن تعبیر کنایی استرسوم و زمینه

ار رفته در شعر کبه  یهاهیناکنوعی دیگر از 
الف: 1381، )شمیسا« های تمثیلیکنایه»، یسعد
آن  یتوان برایه مکدر این نوع کنایه . ( است282

معنی حقیقی نهفته در »، تمشبه هم در نظر گرف
ادعای گوینده و تصدیق تأکید مثل و تمثیل برای 

کند و معنی کنایی به خود سخن او رنگ عوض می
 (:122: 1369، )ثروتیان« گیردمی
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 نم؟کنم گر نکبت چه یصبر بر جور رق
 هست یه در صحبت گل خارکهمه دانند 

 (168: 1377ی، )سعد

 های بدیعیابهام. 3ا5ا3
های هنری غزل سعدی را ابهام ابهام بخش دیگر

دهد که شامل: ناشی از صناعات بدیعی تشکیل می
 شود:ایهام و تلمیح می، پارادوکس، تضاد و تقابل

های زبان شعر یکی از ویژگی تضاد و تقابل:

سعدی دو کلمه . ها در بیت استسعدی تقابل واژه
دهد که برجستگی را چنان در مقابل هم قرار می

از ، شود و حذف یکیر سخن ایجاد میخاصی د
 کاهد:دیگری می تأثیرمعنی و 

 شوی فراموشرفتی و نمی
 روم من از هوشآیی و میمی

 (491)همان: 
 ای آتش خرمن عزیزان

 بنشین که هزار فتنه برخاست
 (69)همان: 

این صنعت با توجه به تعریف تصویر از دیدگاه 
شمرده  ( نوعی تصویرAndré Bretonآندره برتون )

، زیرا از تصادم دو کلمة ناهمخوان؛ شودمی
آید که در جریان خواندن ای به وجود میجرقه

 (:162: 1378، کند )موحددرنگ ایجاد می
 نشستم تا برون آیی خرامان

 تو بیرون آمدی من رفتم از هوش
 (487: 1377، )سعدی

این صنعت ادبی که در غزل سعدی هیچ رنگی 
معمولاً ، خوردم نمیاز تصنّع در آن به چش

در پیوند با ایهام »گیرکننده و دیریاب است و غافل
یک میدان مغناطیسی قوی در بیت ، و تداعی معانی

کند که در نتیجة آن الفاظ و معانی در ایجاد می
ربایند و ای از روابط نامرئی همدیگر را میشبکه

« رسدتجاذب میان عناصر زبانی به اوج می

 .(425ـ426: 1386، )فتوحی
 یرینما تصوا متناقضیس کپارادو س:کپارادو

ب آن، به لحاظ مفهوم، یکتر یه دو روکاست 
این صنعت . نندکیگر را نقض میدکی
بخش که مایة جذب ذهن و گره خوردن حلاوت»

(، در 259 /2: 1369)سروش، « سخن با ضمیر است
 یهادر دوره». همة ادوار شعر فارسی وجود داشته

و ساده است و در دورۀ گسترش  کندن اینخست
ه چه یحات صوفیات مغانه )شطیدر ادب ویژهبهعرفان 

« ار داردیبس یهادر نظم و چه در نثر( نمونه
 .(57: 1385، ینکدکیعی)شف

از بسامد  یدر غزلیات سعد یسکر پارادویتصاو
افت یتوان یرا م یمتر غزلکبالایی برخوردارند و 

. د نداشته باشدوجو یرین تصویه در آن چنک
های او در غزل یکسب یژگیو کی عنوانبهن یبنابرا

گاه تمام  یسکپارادو ریتصاو. اهمیت خاصی دارد
 یهااز غزل یکی. ردیگیغزل را در بر م یفضا

عارفانه دارد و هم  یه هم حال و هواکاو  یبایز
 غزلی است به مطلع:، یسکپارادو کاملاً ییفضا

 جداییتر کرد جراحت خبرت خراب
 چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی

 (739: 1377، )سعدی
جاد مانع بر سر راه یر پارادوکسی با ایتصاو

ابهام چنین . نندکیلام را مبهم مکخواننده 
خواننده . سازدیم یردنکلام را باور نک یریتصاو

لام به ظاهر کن یه اکابد ییدرم تأملپس از 
در . را در بر دارد یقتیمتناقض نبوده و حق، متناقض
 یاند به ظاهر زاهد و باتقوبوده یخ افرادیطول تار

ن یت چنیپرست؛ شخصو در باطن خودخواه و جاه
ن گونه یا یسعد یسکب پارادویکدر تر یافراد

 افته است:یتجسّم 
 است یتیا باز را خاصین و دنیعاشقان د

 ان نباشد زاهدان مال و جاه اندوز راک
 (21)همان: 
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 فام ران دلق ازرقیم ایسو نهیک ز تایبرخ
 نام را یتقو کن شریم ایده یبر باد قلاش

 (25)همان: 
نمایی در شعر سعدی بیشتر با تجارب متناقض

، در چنین حالتی. شاعرانه مرتبط است
نمایی آشکارا در خدمت تصویرسازی متناقض»

گیرد و زیبایی بلاغی در آن آشکارتر است قرار می
رفع تناقض از طریق تفسیر و  .تا اندیشة عرفانی

های تأویل نیز به سادگی و بدون توسل به اندیشه
 (:121: 1377، )چناری« عرفانی میسر است

 برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی
 اندود و زهر شکّرآمیزتفغان از قهر لطف

 (59: 1377، )سعدی
جاد یا یسکر پارادویق تصاویه از طرک یابهام

 یاز به بعضیاناً نیر است و احگاه دشوا، شودیم
ره دارد و یو غ یفلسف، یمذهب، یاطلاعات عرفان

 یسعد یسکر پارادویتصاو. ز ساده استیگاه ن
شاعرانه و هنری است و سرشار از تجربه روحی و 

 مایة عرفانی:عاطفی شاعر و گاه دارای بن
 روی حاضر غایب که پیش دلای ماه

 یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری
 (793)همان: 

در شعر او نوعی تصاویر پارادوکسی زبانی نیز 
پارادوکس زبانی محصول بازی با ». وجود دارد

عناصر متضاد در سطح زبان است که به خلق 
انجامد های صوری در همان سطح زبان میتناقض

، )فتوحی« و فاقد ژرفا و تنش معنایی است
 (:129ب: 1387

 باننیک بد کردی شکستن عهد یار مهر
 این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی

 (773: 1377، )سعدی
هایی چون فاقد عمق تجربة چنین تناقض

با این که توجه مخاطب را جلب ، روحی است
 زند:در ذهن او چنگ نمی، کندمی

 گویی به دشنامی عزیزم کندعایی گر نمی
 که گر تلخ است شیرین است از آن لب هرچه فرمایی

 (733)همان: 
هام با ایجاد مانع در یا های آن:هام و گونهیا

برابر خواننده و این که از دو یا چند معنای محتمل 
موجب ابهام در ، مورد نظر شاعر بوده یککدام

 یاربردک یهام نیز در غزل سعدیا. گرددشعر می
 ایهام، گسترده و متنوع دارد و شامل ایهام تناسب

ایهام تبادر ، خوانیایهام دوگانه ، ایهام جناس، تضاد
 شود:و استخدام می

 مر بودکه دوش تا کل یآن س
 امشب بگذشت خواهد از دوش

 (491 :1377، )سعدی
به  ـ1هام دارد: یدر مصراع دوم ا« دوش»واژۀ 

معنی شانه و کتف؛ یعنی امشب آب از شانه بالاتر 
به معنی دیشب « دوش»در این صورت با . رودمی

به معنی دیشب؛  ـ2. دارد در مصراع اول جناس تام
ضمناً . رودیشب هم بالاتر مییعنی امشب آب از د

مر هم تناسب کبا واژۀ « شانه» یدر معن« دوش»
ها موجب لذت هنری برای کشف این رابطه. دارد

 از همین نوع است ابیات زیر:. شودخواننده می
 وفتاد از چشمیدم و لعلم بیلبت بد

 را مت برفت لؤلؤیو ق یسخن بگفت
 (32)همان: 

به  ین معنیا« وفتاد از چشمیلعلم ب»از جملة 
ها را برتر از آن، دمیترا د یهاه: لبکد یآیذهن م

 تأملاما با ؛ مقدار شدیم بیلذا لعل برا، افتمیلعل 
ن از چشمم یخون کاش» یه معنکم یابییدرم

 .دهدیز مین« ر شدیسراز
 نظران بر ورق صورت خوبانوتهکچشم 

 ند و عارف قلم صنع خدا رایبیخط هم
 (11)همان: 
هام تناسب است: یا ایهام و یا« ورق و خط»در 

برگ گل )گلبرگ( و هم به  یهم به معن« ورق»
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نار ک یموها یبه معن« خط»اغذ است؛ ک یمعن
در « خط»و « ورق». نوشته یز به معنیرخسار و ن

را « خط» یسعد. تناسب دارد« قلم»دوم با  یمعن
 ار برده است:کز به یگر نید یدر بیت یهامین ایبا چن
 ش خطت عارفان فارسینهند پیسر م

 یانبشته یمگر ز گفتة سعد یتیب
 (719)همان: 

 در بیت:
 غرق دریای غمت را رمقی بیش نماند

 آخر اکنون که بکشتی به کنار اندازش
 (475)همان: 

دور  ـ1ایهام دارد: « به کنار اندازش»عبارت 
او را به کنارۀ وصال رسان  ـ2. کنانداز و رهایش 

معنی دوم که ، از این دو معنی. و در آغوش گیر
منظور شاعر ، رسددورتر است و دیرتر به ذهن می

تر است و زودتر است؛ و معنی نخست که نزدیک
. فریبددامی است که خواننده را می، آیدبه ذهن می
و « دریا»، «غرق»چون در کنار « بکشتی»در ضمن 

نیز هست که در این « کشِتی»یادآور ، آمده« ارکن»
. ( دارد243: 1382، )راستگو« ایهام جناس»صورت 

 در بیت زیر ایهام تضاد است:
 رویسرو سیمینا به صحرا می

 روینیک بد عهدی که بی ما می
 (921: 1377، )سعدی

به معنی بسیار در این جا قید است که « نیک»
اما در معنی ، ردتضادی ندا« بد»در این معنی با 

شاعر با . تضاد دارد« خوب»اش یعنی نرفته کاربه
سخن را با تضادی ظاهری ، زنندهاین شیوۀ گول

را به « اقدام»در بیت زیر کلمة . همراه ساخته است
توان خواند و معنی کرد؛ ایهام دو صورت می

 (:134ب: 1381، )شمیسا« خوانیدوگانه»
 دهیت میتشریف قرب، گر پای بر فرقم نهی

 دانم نهادن عذر این اقدام راجز سر نمی
 (24: 1377، )سعدی

خوانی این است های ایهام دوگانهیکی از گونه
؛ دار تجزیه کنیمکه کلمة بسیطی را به اجزاء معنی

که آری » صورتبهکه « کاری هست»مانند عبارت 
 شود:نیز خوانده می« هست

 گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
 در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

 (168)همان: 
 شود:خوانی گاه موجب طنز میایهام دوگانه

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟
 نه! همین لباس زیباست نشان آدمیت

 (953)همان: 
 ار رفته:کة استخدام به یر آرایت زیدر ب

 دواریه در فراق تو چشم امکبازآ 
 ر استبکدار بر الله اچون گوش روزه

 (111)همان: 

اسم در ارتباط با مشبه ، در این نوع استخدام
. به معنی دیگری داردیک معنی و در ارتباط با مشبهٌ

در ارتباط با چشم امیدوار به معنی « الله اکبر»
)دروازۀ قرآن( است که مسافران « الله اکبر»دروازۀ 

شدند و در ارتباط با شیراز از آن جا وارد شهر می
دار به معنی اذان مغرب که دال بر وقت هگوش روز

 .افطار در ماه رمضان است

به ، لامکه به مناسبت کح آن است یتلم ح:یتلم

. اشاره شود یا شعریث یا حدیه یا آیا مثل یداستان 
با  یقبل ییآشنا، حیتلم ییبایو ز یافت معنیلازمة در

ن یبنابرا. ا شعر استیه یا آیا مثل یآن داستان 
درک »زیرا ؛ شودیلام مکموجب ابهام در ز یمح نیتل

مستلزم وجود قلمرو آگاهی ، اشارات پنهان تلمیح
اطلاعات و . مشترک میان خواننده و نویسنده است

آید ای که در کلام میاشارات تاریخی یا اسطوره
اگر از قلمرو آگاهی مشترک میان مخاطب و 

« شودمانع ارتباط خواننده با کلام می، گوینده نباشد
 (:125ب: 1387، )فتوحی
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 یلیل یبرقع ز رو یاش برفتادک یا
 مجنون مبتلا را ینماند یتا مدّع

 (13: 1377ی، )سعد
 شودیر مردم میقطم یچارگیة بیاز ما

 ند بلعام راکیسگ م یمهتر یایماخول
 (26)همان: 

 یابهام عارض. 3ا3
ه در کاست  یر و تحولاتییشامل تغ یابهام عارض

بر اثر گذشت زمان . دهدین رخ مطول زمان در زبا
ن و نیز دستگاه زبان دچار یم و مضامیاز مفاه یبرخ

خوانندۀ روزگاران  یه براکشود یر و تحول مییتغ
ر و یین تغیا. گرددیا دشوار میباً نامفهوم یبعد تقر

 یهادهیر و تحولات پدییجة تغیتحولات نت
است که طی آن ... و یاقتصاد، یفرهنگ، یاجتماع

اربرد خودشان را از دست داده کها از واژه یاریبس
 ید جایجد یهاا واژهیدهند و یر معنا مییا تغی

در قلمرو ساختار زبان و . رندیگیها را مآن
ن صورت یز وضع به همین یدستور یهابافت
 یبافت دستور، شعر یدستگاه زبان»را یز. است

ه گاه موجبات کمشخص و خاص خود را دارد 
ر یآورد و بر تأثین شاعرانه را به وجود مایب ییبایز

ل ی)ما« سازدید و گاه شعر را معقد میافزایشعر م
ه در کد توجه داشت یالبته با. (56: 1361، یهرو

خاص آن دوره رواج  یگونة زبان یاهر دوره
ه امروزه ک یدستور یاربردهاک بساچهداشته و 

 یعیرد طبکارکدر آن دوره ، ما دشوار است یبرا
 یات سعدیغزل یعارض یهاابهام. بان بوده استز

دستگاه »و « یبافت دستور»توان به دو دستة یرا م
 .ردکم یتقس« واژگان

 بافت دستوری. 5ا3ا3
اجزای کلام در غزلیات سعدی غالباً از نظر 

اند و یا با اندک دستوری در جای خود قرار گرفته
. شوندهای دستورمند تبدیل میجایی به جملهجابه

این خصوصیت در ساده کردن زبان نقش بسیار 
شود که مخاطب مطلب را و باعث می داردمیمه
خوبی دریابد و از سادگی و روانی زبان وی لذت به

پیرایگی موجب این که چگونه سادگی و بی. ببرد
ای است همان نکته، شودزیبایی سخن سعدی می

یاد « سهل ممتنع»که بزرگان ادب از آن با صفت 
های زبانی و با این همه برخی ساخت. اندردهک

شود که امروزه دستوری در غزلیات وی یافت می
مثال آوردن صفت مضاف  عنوانبهکاربرد ندارند؛ 
برخی بر این باورند که . هیالبعد از مضافٌ

تکلّم وی به این ، تحصیلات سعدی به زبان عربی
زبان و مطالعة مداوم در قرآن و حدیث و شعر و 

تأثیر ها بیدر کاربرد این گونه ساخت، دب عربیا
 (:151: 1378، نبوده است )موحد

 یداریگرفتم آتش پنهان خبر نم
 دا رایآب چشم پ ینکنینگاه م

 (7: 1377ی، )سعد
 ر متصل:یجایی ضمو یا جابه

 شدکیخلوتم خاطر به صحرا م ین تنگنایز
 غام رایدهد پیز بوستان باد سحر خوش مک

 (26)همان: 
 :کر مشتریضم یبه جا یر شخصییا آوردن ضم

 بیان مرا حال بگفتم به طبیچشم گر
 بار ببوس آن دهن خندان را یکگفت 

 (29)همان: 
 موصول و مرجع آن:« هک»ان ییا فاصله انداختن م

 ین سوز نهانیم در ایه بپختکدردا 
 ه خامستکست یوآن را خبر از آتش ما ن

 (121)همان: 

 گاندستگاه واژ .3ا3ا3
مربوط  یدر غزل سعد یگر ابهام عارضیگونة د

و  یر و تحولات اجتماعییبه دستگاه واژگان و تغ
 مسئلهاین  دیگرعبارتبه. است یفرهنگ یهادهیپد



 5211تان ، بهار و تابس0 یاپیچهارم، شمارة اول، پ سال، یو نقد بلاغ یبلاغت کاربردعلمی دوفصلنامة  533

ا ناآشنایی او با آن مقولة یخواننده و  یبه عدم آگاه
مثال  عنوانبه. شودیفرهنگی و اجتماعی مربوط م

پیشانی به معنی ، هعسلی دوخت، مهرگیا»های واژه
ارتباط میان ، گریان بودن مرغان چمن، گستاخی

رابطة بین کتان و ، لال بودن لاله، جهود و فطیر
 در ابیات زیر:« مهتاب
 ز من آموز و گرم عمر نماند یمهربان

 ا رایبطلب مهرگ یبه سر تربت سعد
 (11)همان: 

 ز دستتکنه عجب  یه تو دارکن حلاوت یا
 ببندد زنبوردوزد و زنّار  یعسل

 (444)همان: 
 صبا چه غم دارد؟، ردیاگر چراغ بم

 چه غم خورد مهتاب؟، تانکزد یوگر بر
 (41)همان: 

 یشانین چشم مست و پیتو بد
 داد یدل ما باز پس نخواه

 (229)همان: 
 انیدم و گریزنان دمرغان چمن نعره
 ه از طرف چمنزار برآمدکن غنچه یز

 (314)همان: 
 ت بر سرمیان عنابار، گر نبارد فضل

 ریلابه بر گردون رسانم چون جهودان در فط
 (453)همان: 

 میچو بلبل آمدمت تا چو گل ثنا گو
 نمیزبان تحس یردکچو لاله لال ب

 (626)همان: 

 گیریجهینت
شعر سعدی با نوعی غرابت و شگفتی همراه است 

باتوجه به . شودساز واکنش خواننده میکه زمینه
و شناخت وی از زندگی  بینی خاص سعدیجهان

در شعر او ابهام ، و آگاهی او به احوال فرد و جامعه
های تصنعی و ساختگی و نیز ابهام، عمدی

هایی از نوع گیجی و سردرگمی که بیانگر ابهام
ها و افکار خویش عدم آگاهی شاعر بر اندیشه

ای ابهام عارضی و وجود ندارد و جز پاره، باشد
ذیر است و به حوزۀ دستگاه زبانی که امری گریزناپ
ها و بافت دستوری سخن او واژگان و برخی کنایه

ابهام در شعر او اغلب ذاتی و ، شودمربوط می
هنری است که مربوط به دستگاه بلاغی شعرش 

البته هرچند تصاویر شعر او غالباً روشن و . شودمی
اما با توجه به تعریف امپسون از ، شفاف است

. کندرا در خواننده ایجاد می هاییواکنش، ابهام
برخی صنایع ادبی از قبیل ، علاوه بر صور خیال

های مختلف آن شامل ایهام و گونه، تناقض، تضاد
خوانی و ایهام دوگانه، ایهام تناسب، ایهام تضاد

ها استخدام که در هفت نوع ابهام امپسون نیز به آن
 .شودهای او یافت میدر غزل، اشاره گردیده
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